بسم الله الرحمن الرحیم 

سوال  اول: 

نشانه های پادشاهی حضرت طالوت(ع) که در قرآن کریم آمده است را ذکر کنید.؟ 

جواب سوال  اول: 

نشانه ی شاهی او اینست که تابوتی که در آن سکینه ی خدا و الواح بازمانده از خانواده موسی و هارون است و فرشتگان به دوش برند.(آیه ی 248 سوره ی مبارکه بقره) 

و پيامبرشان بديشان گفت در حقيقت نشانه پادشاهى او اين است كه آن صندوق [عهد] كه در آن آرامش خاطرى از جانب پروردگارتان و بازمانده‏اى از آنچه خاندان موسى و خاندان هارون [در آن] بر جاى نهاده‏اند در حالى كه فرشتگان آن را حمل مى‏كنند به سوى شما خواهد آمد مسلما اگر مؤمن باشيد براى شما در اين [رويداد] نشانه‏اى است (248) 
وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿248﴾ 
 _____________________________________________ 
سوال  دوم: 
بر اساس آیات قرآن کریم از چه چیزهایی باید انفاق کنیم؟ 
جواب سوال  دوم: 
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. 

  

  

از تو سؤال می‌کنند چه چیزی را ببخشند؟ در پاسخ بگو از آنچه مازاد بر احتیاج است انفاق کنید و بخشش و گذشت ازخطای یکدیگر بهترین انفاق است.    (سوره مبارکه ی بقره آیه 219) 

  

درباره شراب و قمار از تو مى‏پرسند بگو در آن دوگناهى بزرك و سودهايى براى مردم است و[لى] گناهشان از سودشان بزرگتر است و از تو مى‏پرسند چه چيزى انفاق كنند بگو مازاد [بر نيازمندى خود] را اين گونه خداوند آيات [خود را] براى شما روشن مى‏گرداند باشد كه بينديشيد (219) 
   يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿219﴾ 
   

 ________________________________________       

سوال  سوم: 

خداوند در قرآن کريم به مسلمانان مي فرمايند: از چه کساني دوست همراز نگيريد و چرا؟ 
جواب سوال  سوم: 
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ  » 
 اى كسانى كه ايمان آورده ‏ايد ازغير خودتان همراز نگيريد. آنان در تباهى شما كوتاهى نمي ‏كنند، آنها رنج بردن شما را دوست دارند. همانا كينه و دشمنى از (گفتار) دهانشان پيداست و آنچه دلهايشان در بردارد، بزرگتر است. به تحقيق ما آيات (روشنگر و افشاگر توطئه‏ هاى دشمن) را براى شما بيان كرديم اگر تعقّل كنيد. (سوره مبارکه آل عمران آیه 118 )         
___________________________________________________                             

سوال  چهارم:

ویژگی خردمندان عالم چیست؟

جواب سوال  چهارم 
:
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ
 مسلماً در آفرينش آسمانها و زمين، و آمد و رفت شب و روز، نشانه‏هاى (روشنى) براى خردمندان است.

 همانها که خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابيده‏اند، ياد مى‏کنند؛ و در اسرار آفرينش آسمانها و زمين مى‏انديشند؛ (و مى‏گويند:) بار الها! اينها را بيهوده نيافريده‏اى! منزهى تو! ما را از عذاب آتش، نگاه دار! پروردگارا! هر که را تو (بخاطر اعمالش،) به آتش افکنى، او را خوار و رسوا ساخته‏اى! و براى افراد ستمگر، هيچ ياورى نيست! پروردگارا! ما صداى منادى (تو) را شنيديم که به ايمان دعوت مى‏کرد که: «به پروردگار خود، ايمان بياوريد!» و ما ايمان آورديم؛ پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و بديهاى ما را بپوشان! و ما را با نيکان (و در مسير آنها) بميران! پروردگارا! آنچه را به وسيله پيامبرانت به ما وعده فرمودى، به ما عطا کن! و ما را در روز رستاخيز، رسوا مگردان! زيرا تو هيچ‏گاه از وعده خود، تخلف نمى‏کنى.

______________________________
سوال  پنجم :
          
نیکی به چه کسانی توصیه شده است؟
پاسخ سوال  پنجم:
وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا
و خدا را بپرستيد! و هيچ‏چيز را همتاى او قرار ندهيد! و به پدر و مادر، نيکى کنيد؛ همچنين به خويشاوندان و يتيمان و مسکينان، و همسايه نزديک، و همسايه دور، و دوست و همنشين، و واماندگان در سفر، و بردگانى که مالک آنها هستيد؛ زيرا خداوند، کسى را که متکبر و فخر فروش است، (و از اداى حقوق ديگران سرباز مى‏زند،) دوست نمى‏دارد
_____________________________________


سوال  ششم:
شیطان ما را به انجام دادن چه اعمالی تشویق می کند؟ 
پاسخ سوال  ششم:
وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّکُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا
و آنها را گمراه مى‏کنم! و به آرزوها سرگرم مى‏سازم! و به آنان دستور مى‏دهم که (اعمال خرافى انجام دهند، و) گوش چهارپايان را بشکافند، و آفرينشِ پاک خدايى را تغيير دهند! (و فطرت توحيد را به شرک بيالايند!)» و هر کس، شيطان را به جاى خدا ولّىِ خود برگزيند، زيانِ آشکارى کرده است. شيطان به آنها وعده‏ها(ى دروغين) مى‏دهد؛ و به آرزوها، سرگرم مى‏سازد؛ در حالى که جز فريب و نيرنگ، به آنها وعده نمى‏دهد. ( سوره ی مبارکه نساء آیات 119 و 120 )
_________________________________

سوال  هفتم:
علت دوستی با انسان های کافر چیست؟
پاسخ سوال  هفتم:
وَلَوْ کَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَکِنَّ کَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
و اگر به خدا و پيامبر (ص) و آنچه بر او نازل شده، ايمان مى‏آوردند، (هرگز) آنان [= کافران‏] را به دوستى اختيار نمى‏کردند؛ ولى بسيارى از آنها فاسقند.

________________________________

سوال  هشتم:
 
چه چیزهایی باعث بوجود آمدن بصیرت می شوند و داشتن بصیرت چه فاییده ای دارد؟
 پاسخ سوال هشتم: 

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( سوره ی انفال آیه 29 )
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اگر تقواى الهى پيشه كنيد، خداوند برايتان فرقانى (قوّه‏ى شناخت حقّ از باطلى) قرار مى‏دهد و بدى‏هايتان را از شما مى‏پوشاند و شما را مى‏آمرزد و خداوند صاحب فضل وبخشش بزرگ است.  
اعطاى بصيرت ويژه به پرهيزكاران و بخشش گناهان آنان، تفضّلى از جانب خداوند است. 
بصیرت نیرویى نهانى و قوّه‏اى قلبى است که در شناخت حقایق تا عمق وجود و باطن ذات آن رسوخ مى کند.
براى نیل به مقام رفیع بصیرت باید به بازسازى و اصلاح نفس خویش پرداخت.
مجاهده با هواى نفسانى و تهذیب روح از زنگارهاى گناه، و لطیف و شفاف ساختن آیینه دل به نور توحید، تنها صراط مستقیمى است که « حجاب » دیدگان دل را مى‏گشاید و آدمى را در معرض الهامات غیبى و مقام کشف و شهود قرار مى‏دهد.
راههاي تحصیل بصیرت
1- توبه
2- ذکر خدا
3- هم نشینى با علما
4- خرد ورزى
5- زهد
6- ارتباط با خدا
آثار بصیرت
یقین و ایمان راستین
__________________________


سوال  نهم:
نيکوترين لباس چيست؟
پاسخ سوال  نهم: 
يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (آیه ی 26 سوره ی مبارکه اعراف )
اى فرزندان آدم! لباسى براى شما فرستاديم که اندام شما را مى‏پوشاند و مايه زينت شماست؛ اما لباس پرهيزگارى بهتر است! اينها (همه) از آيات خداست، تا متذکّر (نعمتهاى او) شوند!
_____________________________

سوال  دهم: 

خداوند منافقان را در قرآن به چه چیزهایی تشبیه کرده است؟

تشبيه منافقان به تاريك‏زيان يا گرفتاران صاعقه

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ 

مَثل آنان (منافقان)، مَثل آن كسى است كه آتشى افروخته، پس چون آتش اطراف خود را روشن ساخت، خداوند روشنايي و نورشان را ببرد و آنان را در تاريكى‏هايى كه (هيچ) نمى‏بينند، رهايشان كند.  

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ 

 آنان (از شنيدن حقّ)كر و(از گفتن حقّ) گنگ و(از ديدن حقّ) كورند، پس ايشان (بسوى حقّ) باز نمى‏گردند. 

 أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ 

 يا چون (گرفتاران در) بارانى تند از آسمانند كه در آن، تاريكى‏ها و رعد وبرقى است كه از ترس صاعقه‏ها وبيم مرگ،انگشتان خود را در گوشهايشان قرار مى‏دهند. و(لى) خداوند بر كافران احاطه دارد. 

 يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

 نزديك است كه برق، نور چشمانشان را بربايد. هرگاه كه (برق آسمان در آن صحراى تاريك وبارانى) براى آنان بدرخشد، در آن حركت كنند، ولى همين كه تاريكى، ايشان را فرا گرفت بايستند. واگرخداوند بخواهد، شنوايى و بينايى آنان را (از بين) مى‏برد، همانا خداوند بر هر چيزى تواناست.

آيات 17 تا 20 بقره

در اولين‌ مثل، منافقان‌ را به‌ كسي‌ تشبيه‌ مي‌كند كه‌ در يك‌ بيابان‌ در تاريكي‌ مطلق‌ قرار گرفته‌ و نمي‌تواند راه‌ به‌ جايي‌ ببرد، او براي‌ رها شدن‌ از اين‌ ظلمت، آتشي‌ را مي‌افروزد با روشن‌ شدن‌ آتش‌ اطراف‌ او روشن‌ مي‌شود و تا آن‌ شخص‌ بخواهد از اين‌ روشنايي‌ استفاده‌ كند آتش‌ خاموش‌ مي‌شود و بار ديگر تاريكي‌ همه‌ جا را فرا مي‌گيرد و شخص‌ نمي‌داند كه‌ در اين‌ ظلمت‌ چه‌ كند.

منافقان‌ نيز همانند آن‌ شخص‌ هستند؛ كفر و نفاق، جان‌ و دل‌ آنها را تاريك‌ كرده‌ و آنان‌ در يك‌ ظلمت‌ قرار گرفته‌اند ظلمتي‌ كه‌ خود براي‌ خود خواسته‌اند آنها در اثر عناد و لجاجت‌ به‌ جايي‌ رسيده‌اند كه‌ تمام‌ راه‌هاي‌ هدايت‌ به‌ روي‌ آنها بسته‌ شده‌ است‌ ولي‌ گاهي‌ از روي‌ نفاق‌ و دورويي‌ اظهار ايمان‌ مي‌كنند و نام‌ خداوند را به‌ زبان‌ مي‌آورند.

  اظهار ايمان‌ و ياد خدا به‌ هر دليل‌ كه‌ باشد ولو از روي‌ نفاق، خود داراي‌ خاصيت‌ است‌ و نور مي‌دهد و يك‌ لحظه‌ راه‌ منافقان‌ را روشن‌ مي‌سازد. اما چون‌ اين‌ ايمان‌ بي‌پايه‌ و بي‌ريشه‌ است‌ به‌ زودي‌ آن‌ نور خاموش‌ مي‌شود و آن‌ روشنايي‌ به‌ تاريكي‌ مي‌گرايد و مجددا نشانه‌ها و علائم‌ هدايت‌ در آن‌ تاريكي‌ گم‌ مي‌شود و منافقان‌ نمي‌توانند راه‌ به‌ جايي‌ برند.

جالب‌ اينكه‌ در پايان‌ همين‌ مثل‌ متذكر مي‌شود كه‌ منافقان‌ كران‌ و لالان‌ و كوران‌ هستند و آنها از راه‌ خود برنمي‌ گردند، در واقع‌ همانگونه‌ كه‌ اگر كسي‌ كر و لال‌ و كور باشد ارتباط‌ او با واقعيت‌هاي‌ خارج‌ تقريبا قطع‌ مي‌شود و كانال‌هاي‌ مهم‌ حسي‌ او از كار مي‌افتد و او نمي‌تواند از واقعيت‌هايي‌ كه‌ در پيرامون‌ او وجود دارد به‌ خوبي‌ آگاه‌ شود، همين‌ گونه‌ است‌ منافقان‌ كور دل‌ كه‌ در اثر عناد و نفاق، قواي‌ دراكه‌ آنان‌ از درك‌ حقيقت‌ عاجز مي‌ماند و به‌ همين‌ سبب‌ از راهي‌ كه‌ پيش‌ گرفته‌اند باز نمي‌گردند.

در مثل‌ دوم‌ حال‌ منافقان‌ به‌ حال‌ كساني‌ تشبيه‌ شده‌ است‌ كه‌ در يك‌ هواي‌ تاريك‌ كه‌ حتي‌ ابرها جلو نور ستارگان‌ را هم‌ گرفته‌اند، در زير باران‌ تندي‌ قرار بگيرند و با رعد و برق‌ شديدي‌ هم‌ مواجه‌ شوند، محيط‌ آنچنان‌ خوفناك‌ باشد كه‌ آنها بر جان‌ خود بترسند و از اينكه‌ هر لحظه‌ ممكن‌ است‌ صاعقه‌اي‌ آنها را بسوزاند، در وحشت‌ شديد به‌ سر برند و از شدت‌ ترس‌ انگشتان‌ خود را بر گوشهايشان‌ قرار بدهند. 

همچنين‌ نور خيره‌ كننده‌ برق‌ به‌ شدت‌ بر چشم‌ آنها بزند و نزديك‌ باشد كه‌ نور چشمانشان‌ را از بين‌ ببرد. در چنين‌ حالتي‌ آنها به‌ دنبال‌ پناهگاه‌ باشند ولي‌ در اثر ظلمت‌ شديد راه‌ را نبينند و هرگاه‌ كه‌ برق‌ بزند و آنها لحظه‌اي‌ پيش‌ پاي‌ خود را ببينند چند قدمي‌ پيش‌ روند و چون‌ برق‌ نزند بايستند و به‌ هر حال‌ راه‌ به‌ جايي‌ نبرند.

در اين‌ آيات‌ به‌ دو نكته‌ نيز اشاره‌ شده‌ است:

نكته‌ اول‌ اينكه‌ خداوند بر كافران‌ احاطه‌ دارد و آنها هرگز نخواهند توانست‌ كه‌ از حيطه‌ قدرت‌ او خارج‌ شوند.

نكته‌ دوم‌ اينكه‌ خداوند بر همه‌ چيز قدرت‌ دارد و اگر بخواهد مي‌تواند قواي‌ مدركه‌ منافقان‌ را به‌ سبب‌ عنادي‌ كه‌ با حق‌ دارند به‌ كلي‌ از بين‌ ببرد و آنها براي‌ هميشه‌ از هدايت‌ محروم‌ شوند ولي‌ چنين‌ نكرده‌ و راه‌ را بر آنان‌ بازگذاشته‌ است‌ هرچند كه‌ موانع‌ بزرگي‌ بر سر راه‌ آنان‌ است‌ كه‌ خود به‌ وجود آورده‌اند.


برگرفته از مباحث خوب انجمن قرآن وعترت 
سایت تبیان 





